
مرا 
ببخشید!

بروید کنار! 
زین‌العابدین 

می‌آید

 روزی پاسخ 
این‌همه ظلم را 

خواهی داد.

اگر کمکی از من ساخته است، 

حاضرم. خوی ما بر این 

نیست که به افتاده لگد بزنیم و از 

دشمن بعد از آن‌که ضعیف 
شد، انتقام بگیریم.

همه مردم یک‌طرف، سجاد 

یک‌طرف... من بیشترین 

ظلم را به او و علویان کردم.حالا 
او با من چه خواهد کرد؟!

دستگیر  کنیدفوراً حشام را

به دستور حاکم هرکسی‌که 

ی دیده، 
از این مرد بد

ش را 
می‌تواند امروز ظلم

تلافی کند. 

سلام 
علیکم
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حشام گفت: با آمدن 
من خواهد آمد؟ حاکم جدید چه برسر 

 دو چیز نشانه‌اش شده بود؛ اول سجده! یاد نعمت‌های خدا که می‌افتاد، 
سجده می‌کرد. دونفر را که آشتی می‌داد، سجده می‌کرد. به همین خاطر به 
او می‌گفتند: »سجاد« دومین نشانه‌اش اشک بود. آب که می‌دید، گریه 

می‌کرد. پسرِ عمو عباس را که می‌دید، گریه می‌کرد. از خاک کربلا مُهر و تسبیح 
درست کرده بود. آن‌ها را که می‌دید، گریه می‌کرد. می‌گفت: »روزی را 
می‌بینم که بالای قبر پدرم، حسین، حرمی ساخته‌اند و مدتی نمی‌گذرد 
داستانی کوتاه از زندگی امام سجاد )ع(که از همه‌جا به زیارت او می‌روند، وقتی‌که دولت بنی‌مروان از بین برود.«

گذ شت  بزرگ



آیا مادر بزرگوار امام سجاد)ع( ایرانی بودند؟

حالا نوبت پامنبری‌هاسـت تا سؤالاتشـان را از سـخنران منبر هشـت بپرسـند. یکی از بچه‌ها سـؤالی که شـاید 
شـما هـم آن را زیـاد شـنیده باشـید، مطرح می‌کنـد. درباره مـادر بزرگوار امام سـجاد)ع( کـه بعضی می‌گوینـد ایرانی 
بـوده اسـت. حاج‌آقـا مزینانـی پاسـخ می‌دهنـد: »در این‌بـاره مـدرك معتبر و سـند دقيقـي وجود نـدارد و تمـام آنچه نقل شـده، با 
نقل‌هـاي ديگـري تکذیـب شـده اسـت. امـا كيـي از معروف‌ترين نقل‌ها این اسـت كه مـادر بزرگـوار امام سـجاد)ع(، زنـي از خاندان 
بـزرگان بـوده کـه بـه »شـاه زنان« هم معروف بوده اسـت و مشـهورترين روايت اين اسـت كه دختـر يزدگرد، كيي از سلاطين ايران 
بـوده اسـت. ناگفتـه نمانـد كـه امام چهـارم در دوران كودكـي و همان روزها يا ماه‌هـاي اول تولـد، از نعمت مادر محروم شـده و مادر 
بزرگـوارش بـه رحمـت خدا رفته اسـت و اين امام عزيز توسـط دايه بزرگ شـده اسـت. بـرای همین بحث حضور جناب شـهربانو در 
واقعـه كربلا و اسـارت و فـرار ايشـان به‌صـورت كامـل منتفي مي‌شـود. اما همان‌طوركـه عرض شـد، بزرگاني مثل شـيخ‌صدوق)ره(، 

مرحـوم كلينـي، يعقوبـي و شـيخ مفيـد)ره(، مادر اين امـام بزرگـوار را ايراني و به‌عنـوان دختر يزدگرد ثبـت نموده‌اند.«

چرا امام سجاد)ع( زیاد عبادت می‌کردند؟

حاج‌آقـا مزینانـی هـم »منبر هشـت« دربـاره امام سـجاد)ع( را بـا القاب ایشـان شـروع می‌کنند و 
از پامنبری‌هـا می‌پرسـند: »کسـی می‌دانـد ماجـرای عبادت‌هـای زیـاد امام سـجاد)ع( چیسـت؟ یعنی 

ایشـان بیشـتر از سـایر امامـان و معصومیـن)ع( عبـادت می‌کردند؟« بعد هـم این‌گونه جـواب می‌دهند که: 
»اگـر منظـور از ايـن عبادت‌هـا، انجام واجبات باشـد كه تمام ائمه در اين امر كيسـان هسـتند. اما اگر شـامل 
عبادت‌هـاي مسـتحب هـم باشـد، امـام چهـارم را بايـد با هميـن ویژگی عبـادت، متمايز از سـايرین دانسـت 
کـه البتـه ایـن امـر دلیلـی هـم دارد. بعـد از واقعـه عاشـورا، حكومـت وقت يعنـي مروان كـه پـس از يزيد بر 
تخـت حكومـت نشسـته بـود، اجـازه نمـي‌داد مردم بـا امـام سـجاد)ع( ارتباط داشـته باشـند و از وجـود آن 
حضـرت كسـب معرفـت كننـد. ازطرفي تكليـف امام معصـوم هم هدايـت مردم و معرفـت و آگاهـي دادن به 
آن‌هاسـت. پـس امـام سـجاد)ع( بهترين راه بـراي اينكه بتواند حـرف دين را به مردم برسـاند انتخـاب کردند، 
و آن هـم »دعـا« بـود؛ يعنـي ايـن امـام بزرگـوار در دعـا و مناجات‌هاي خـود، تمام اين مسـائل دینـی را بیان 
ميك‌ردنـد و كسـانيك‌ه در اطـراف ايشـان بودنـد، بـا گـوش دادن بـه مناجات‌هـاي حضـرت، از وجود ايشـان 
اسـتفاده مي‌کردنـد. سـخنران منبر هشـت در اینجـا به کتاب ارزشـمند »صحیفه سـجادیه« اشـاره می‌کنند 
و می‌گوینـد: »همچنيـن فرمايشـات امـام سـجاد)ع( كه به‌صـورت محـدود و در قالب بعضی دعاها يا سـؤال‌ها 
مطـرح و در نتيجـه به‌صـورت بايدهـا و نبايدهـاي تربيتـي و اجتماعـي بين مردم منتشـر مي‌شـد، حاصل آن 

تحت‌عنـوان »صحيفـه سـجاديه« و يـا »رسـاله حقوق« جمع‌بندي شـده و به‌دسـت ما رسـيده اسـت«
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 نوبتی هم که باشد، نوبت معرفی کتاب ارزشمند »صحیفه سجادیه« است. این را حاج‌آقا مزینانی می‌گوید و ادامه می‌دهد: »در معرفي كتاب شريف صحيفه سجاديه بايد عرض كنم اين 
كتاب ارزشمند، مجموعه‌اي از دعاها و مناجات‌ها با خداي متعال است كه مي‌تواند در تقويت ارتباط معنوي انسان با خدا نقش زیادی داشته باشد.  این کتاب درمجموع داراي ۵۴ مناجات و 
دعا از امام سجاد)ع( است كه بعد از قرآن كريم و نهج‌البلاغه در بين شیعیان از جایگاه بالا و مهمی برخوردار است. محتوای دعاهاي اين كتاب شريف هم بسیاری از معارف دینی و اعتقادي 

شيعه است. موضوعاتی مثل خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و مباحث عالم غیب، فرشتگان، رسالت انبیا، جایگاه پیامبر و اهل بیت)ع(، امامت، فضایل و رذایل اخلاقی، مسائل 
اجتماعی و اقتصادی، نعمت‌های مختلف خداوند متعال، آداب دعا و نماز، و عبادت و... قابل‌ذكر است كه معروف‌ترین دعای صحیفه، دعای مکارم الاخلاق است.«

نعیمـه  موحـد| »خدایا، سـه‌چیز مـرا باز می‌دارد از اینك‌ه خواسـته‌ خـود را با تو در میـان گذارم، و یك‌چیز مـرا بر آن 
وا می‌دارد.فرمانـی كـه داده‌ای و مـن در عمل به آن كُندی كـرده‌ام، كاری كه مرا از  آن بازداشـته‌ای و من به انجام دادنِ 
آن شـتاب ورزیـده‌ام، نعمتـی كه به من ارزانی داشـته‌ای و مـن در سـپاس آن كوتاهی نموده‌ام، سه‌چیزی هسـتند 
كـه مـرا باز می‌دارند، اما بخشـش و نیكی بسـیار تـو به كسـیك‌ه  روی به درگاهـت آورد و با خوش‌بینی به‌سـوی 

تـو آید، مـرا به گفتنِ خواسـته‌ام برمی‌انگیـزد. اینـك ای معبود مـن! این منم كـه بـر درگاه عزّتِ تو همچون 
بنـده‌ای فرمانبـردار و خـوار ایسـتاده‌ام و همچون بینوایی، شرمسـارانه دسـتِ خواهـش دراز كـرده‌ام...« 

کسـی‌که این‌طـور بـا این کلمـات زیبـا و آهنگین بـا خدای خـودش درددل می‌کند، کسـی اسـت که 
به‌خاطـر عبادت‌های زیـادش به او لقـب »زین‌العابدیـن« داده‌انـد؛ یعنی زینـت عبادت‌کنندگان، 

یعنـی کسـی‌که بـر همـه عبادت‌کننـدگان سـرور و برتر اسـت و کسـی‌که با اینکـه مقام 
امامـت دارد، این‌طـور از خدایـش بـرای گناهـان طلـب بخشـش می‌کند. سـومین 

عید از اعیاد شـعبانیه، عید ولادت امام سـجاد)ع( اسـت. پـس بازهم »منبر 
هشـت« را به‌پـا کردیـم تا پـای صحبت‌هـای حاج‌آقـا مزینانی، 

این‌بـار از امـام بسـیار سـجده‌کننده، سـجاد)ع( 
بشنویم. و  بگوییم 

 سومین عید از اعیاد شعبانیه
 ولادت امام سجاد)ع( است

 مردی 
شبیه باران

گنجینه علوم، تمام و کمال در اختیار امام سجاد)ع(

 البتـه این‌طـوری نبـوده که امام سـجاد)ع( همیشـه مشـغول عبـادت یا 
دعا باشـند، شـخصیت علمی امام چهارم هم بسـیار برجسـته بوده اسـت. 
سـخنران منبر هشـت در این‌باره می‌گوید: »كيي از معتقدات شـيعه اين 
اسـت كـه همـه معصومین از يـك رتبه علمـي و دانايي برخـوردار بوده‌اند 
و در اين‌خصـوص مثـل هـم هسـتند. علت اين اعتقـاد هم اين اسـت كه 
امـام بايـد در هرزمـان و تحـت هر شـرايطي، با يقيـن و اطمينـان، به هر 
سـؤالي كه مطرح شـود و در هر زمينه‌اي كه باشـد، پاسـخ بدهد. كيي از 
نكاتـي كـه نبايـد از آن غافل شـد، لحظـات آخر عمـر هر امام بوده اسـت 
كـه اسـرار الهـي را بـه امـام بعـد از خـودش منتقل مي‌کـرده اسـت. اين 
امـر بـراي امـام سـجاد)ع( در شـب عاشـورا و بـا حضـور امام حسـين)ع( 
دركنـار فرزنـد بزرگـوارش، اتفاق افتـاده اسـت«. در اینجا سـخنران منبر 
هشـت گریزی هم به روزهای بعد از حادثه عاشـورا می‌زنند و از شـرایطی 
می‌گوینـد کـه امـام سـجاد)ع( عهده‌دار مقـام امامـت شـدند: »باتوجه به 
شـرايط خاص روز عاشـورا و شـهادت امام حسـين)ع( و جمعي از فرزندان 
و بـرادران و اصحـاب آن حضـرت و ازطرفـي آغـاز اسـارت اهـل بيـت)ع(، 
روشـن اسـت كـه مي‌تـوان با يقيـن اعلام كـرد شـرايط آغـاز امامت هيچ 
امامـي به‌انـدازه شـرايط امامت امام چهارم)ع(، همراه با سـختي و مشـقّت 
و مشـلاكت نبـود. به‌علاوه اينكـه در چنين شـرايط خاصـي، آن حضرت 
حـال مسـاعدي هـم نداشـتند و به‌حـدی در بيمـاري و تب بود كـه توان 
بلنـد شـدن و ايسـتادن هم نداشـتند. البتـه اعتقاد مـا اين اسـت كه اين 
معجـزه الهـي بود تـا به‌دليل بيمـاري، حضـرت در جنگ حضور نداشـته 

باشـد و هميـن امـر سـبب زنده‌مانـدن آن‌حضرت شـود. امـا دركنار 
تمـام آنچه اشـاره شـد بـار سـنگين مسـئوليت زنان و كـودكان 

حاضـر در كربلا هم بـه دوش حضرت بود كه خـداي متعال با 
وجـود حضرت زينـب)س(، اين امر را براي امـام چهارم)ع( 

قابل‌تحمـل كـرده بـود. پـس اين امامـت درحالـي آغاز 
شـد كـه اصحـاب نه شمشـير بـه‌ دسـت داشـتند و نه 

پشـتوانه مالي، علاوه‌بر آن داغدار شـهادت پـدر و برادر و 
بستگانشـان هم بودند«

امام چهارم نه‌تنها 
امكان سخنراني 
نداشتند، بلكه هر 

رفت‌وآمدي به 
منزل امام هم محدود 

و تحتك‌نترل بود

 امام سجاد)ع( 
بهترين راه براي 

اينكه بتواند حرف دين 
را به مردم برساند 

انتخاب کردند، و آن 
هم »دعا« بود؛ يعني 

اين امام بزرگوار در 
دعا و مناجات‌هاي 

خود، تمام اين 
مسائل دینی را بیان 
ميك‌ردند و كسانيك‌ه در 

اطراف ايشان بودند، 
با گوش دادن به 

مناجات‌هاي حضرت، 
از وجود ايشان استفاده 

مي‌کردند

صحيفه سجاديه  مجموعه‌اي از دعاها و مناجات‌ها با 
خداي متعال است كه مي‌تواند در تقويت ارتباط 

معنوي انسان با خدا نقش زیادی داشته باشد

1

2

3



دعا و راز و نیاز را از محضر امام سجاد)ع( بیاموزیم

بازهـم یکـی دیگر از منبرهای هشـت به پایان رسـید و حاج‌آقا مزینانی 
این‌طـور سـخنرانی درباره شـخصیت امام سـجاد)ع( را به پایـان بردند: 
»انسـان هميشـه محتاج مناجات و دعاسـت و تحقيقات غربي‌‎ها نشان 
مي‌دهـد كسـانيك‌ه داراي اعتقـادات معنوي هسـتند و پايبند به انجام 
مناسـك دينـي و عبادت شـده‌اند، از آرامـش روحي و رواني بيشـتري 
برخـوردار بـوده و طـول عمـر بيشـتري هم دارنـد. ضمناً ايـن افراد به 
نسـبت سـايرين، غالبـاً در كارهـاي نيـك و خداپسـندانه پيش‌قدم 
بـوده و بخشـي از درآمـد خـود را در حدّ توان، بـه امور خيريه 
اختصـاص مي‌دهنـد. آنچه دربـاره عبـادات و ویژگی‌های 
شـخصیتی امـام سـجاد)ع( گفتیـم، فقـط گوشـه‌هايي 
از بـركات وجـودي امـام چهـارم بـود. اميـدوارم خـداي 
مهربـان توفيـق شـناخت و عمـل بـه دسـتورات ايـن 

بزرگـوار را بـه همـه ما عنايـت بفرمايد.«

چرا از امام سجاد)ع( حدیث‌های کمی داریم؟

سـؤال بعـدی، دغدغـه این‌روزهـای همه هشتی‌‎هاسـت. یکـی از بچه‌هـا از حاج‌آقا مزینانی می‌پرسـد که چـرا از بعضی 
از امامـان مثـل حضـرت سـجاد)ع( روایـت و حدیـث کمتـری بیـن مـردم رواج دارد؟ حاج‌آقا پاسـخ می‌دهـد: »فضاي 
حاكـم بـر جامعـه در دوره هـر امامـي، به نسـبت امـام ديگر و با توجه به شـخصي كه حاكـم وقت بوده، كاملاً متفاوت 
و منحصربه‌فـرد بـوده اسـت. تبعاتـي كـه از واقعه عاشـورا در جامعـه باقي مانـده بود و تـرس مروان)لعنـه‌الله علیه( كه 
به‌عنـوان خليفه بر تخت حكومت نشسـته بـود، از يارگيري امام سـجاد)ع( و جمع‌آوري طرفـداران و نهايتاً فراهم کردن 
سـپاه كه منجر به تكرار قيام با شمشـير و جنگ شـود، باعث شـد كه مروان دسـتور بدهد تا امام چهارم نه‌تنها امكان 
سـخنراني نداشـته باشـد، بلكـه هر رفت‌وآمدي بـه منزل امام هـم محدود و تحتك‌نترل باشـد و با فاجعـه و غارتي كه 
در عاشـورا اتفـاق افتـاده بـود، خيلـي از مـردم هـم جرئت برقـراري ارتباط با امـام را پيـدا نمی‌کردند. با توجـه به اين 
امـر، مشـخص مي‌شـود كه امـكان بيان حديث بـراي امام چهـارم به حداقل ممكن مي‌رسـد و امري طبيعي اسـت 

كـه حديـث كمتري از امام چهارم داشـته باشـيم، اما درعوض دعاهايي كه از امام سـجاد)ع( نقل شـده، 
به‌نسـبت سـاير امامان، از فراواني بيشـتري برخوردار اسـت.« سـخنران منبر هشـت در ادامه از 
ویژگی‌هـای شـخصیتی امـام سـجاد)ع( به‌جـز آنچـه در روزهای حادثـه کربلا روایت شـده 

می‌گوینـد و سـخنرانی را این‌طـور ادامـه می‌دهنـد: »معروف‌تريـن ويژگـي 
حضـرت، هميـن ذوب شـدن در عبـادت اسـت؛ به‌حدّيك‌ـه 

طبق نقل‌هاي تاريخي، تنها كسـانيك‌ه بعد از رسـول خدا)ص(، 
ماننـد او خـدا را عبـادت كـرده و نماز را به‌پا مي‌داشـتند، وجود 

نازنيـن حضـرت علـي)ع( و امـام سـجاد)ع( بـوده اسـت. 
همان‌طوركـه در نمـاز، تيـر از پـاي اميرالمؤمنيـن)ع( بيـرون 

كشـيده شـد و حضـرت متوجه نشـد، اتفاقـات متعددي نقل شـده كـه در زمان 
نمـاز خواندن‌هـاي امـام سـجاد)ع( به‌وقوع پيوسـته و آن حضـرت به‌خاطر 
غرق شـدن در نماز و عبادت، اصلاً متوجه نشـده بودند. مثلاً در منابع متعدد 

نقـل شـده: روزی در خانـه‏ای بودیـم کـه امام سـجاد)ع (هـم در آنجا حضور داشـت و 
درحـال عبـادت کـردن بـود و به سـجده رفتـه بود، ناگهـان خانه دچار آتش‌سـوزي شـد، دوبار 

به آن حضرت گفتند: »یابن رسـول‌الله! النار! ای پسـر رسـول خدا! آتش‏«، ولی امام)ع( سـر 
از سـجده برنداشـت تا آن‌که آتش خاموش شـد. بعد از نماز از ايشـان پرسـيدند چه‌چیزی 

سـبب شـد كـه از آتـش غافل شـويد؟ آن حضـرت در جواب فرمودنـد: تـرس از آتش آخرت مـرا از آتش 
دنيا غافل سـاخت.

امـام باقـر)ع( دربـاره عبـادت پـدر خود می‏فرماینـد: »پدرم به حـدی عبادت کـرده بود که دیگـران به آن 
حـد عبـادت نمی‏کننـد و از شـب زنـده داری رنگش زرد و از گریه چشـمانش سـرخ  و از  زيادي سـجده ، پیشـانی‏اش 
برجسـته  و از ایسـتادن زيـاد بـرای نمـاز، پاهایـش ورم کرده بـود.« حاج آقا مزینانـی ادامه می دهند:  علاوه بر ویژگی 
عبـادت ، در مرتبـه علمـي حضـرت هم همانطور كه قبلا عرض كردم، ايشـان شـاخص بـوده اند به نحوي كـه اگر امام 
علـی)ع( می‌فرمايـد: از مـن بپرسـید هـر چه می‌خواهید که به خدا قسـم تمام وقایـع را تا روز قیامـت می‌دانم، حضرت 
سـجاد )ع( هـم مـی فرمایـد: » اگـر نمی‌ترسـیدم کـه مـردم در حق ما غلـو کننـد، وقایع را تـا روز قیامـت می‌گفتم.«   
البتـه اينهـا فقـط نمونـه هايي از ويژگي هاي اين امام بزرگوار اسـت. نقل شـده در محضر امام صـادق)ع( از خوبی های 
حضـرت علـی)ع( صحبـت و گفته شـد هیچ کس قـدرت انجام عمـل امیرالمؤمنین را نـدارد و امام فرمودند شـباهت 
هیـچ کـس به امیرالمؤمنین، بیشـتر از جدّم امام سـجاد علیه السلام نبوده اسـت چرا كه ايشـان صد خانـواده را اداره 

می‌کـرد و در بعضـي شـب‌ها هـزار رکعت نمـاز می‌خواند.
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هریک از ائمه، معجزاتی دارند که شاید به گوش ما رسیده باشد و شاید هم هیچ چیزی راجع به آن ندانیم. امام سجاد)ع( هم معجزات و 
کرامات مخصوص خود را داشت. ابراهیم ادهم، یکی از بزرگان صوفیه، یکی از این کرامات را بیان میک‌ند. او در سفری که داشت، کودکی 
را در بیابان دید و از مشاهده‌اش تعجب کرد: با خود گفتم: سبحان‌الله! یک کودک چطور در این بیابان دارد تنها می‌رود؟ برای فهمیدن 
موضوع نزدیک او رفتم و به او سلام کردم. پاسخم را داد. از او پرسیدم: » کجا می‌روی؟« فرمود: »به خانه پروردگارم.« گفتم: »عزیزم تو که 
کودک هستی و حج بر تو واجب نیست.« فرمود: »ای شیخ! کوچک‌تر از من هم مرده‌اند.«

بانویی که مسلمان شد

شـهربانو دختر یزدگرد، مـادر بزرگوار 
امـام سـجاد)ع( بـود. وقتـی او را بـه 
بـه  مدینـه  در  و  درآوردنـد  اسـارت 
نـزد عمـر می‌بردنـد، همه زنـان برای 
تماشـای او از خانه‌هـا بیـرون آمدنـد، 

امـا وقتـی عُمَـر می‌خواسـت 
او را ببیند، شـهربانو گفت: 
»روی اجـدادم سـیاه باد، 
اگـر تـو قصـد اهانـت بـه 
باشـی.«   داشـته  را  مـن 

معنـی  کـه  هرچنـد  عُمَـر 
حرف‌های شـهربانو را نفهمید، 

اما از این گفته خشـمگین شـد 
و دسـتور داد تـا شـهربانو را در بـازار 
برسـانند.  فـروش  بـه  برده‌فروش‌هـا 
حضرت علـی)ع( با ایـن کار مخالفت 
کـرد: »فروختـن دختران پادشـاهان 
حتـی اگـر کافر هم باشـند، شایسـته 
نیسـت. به‌جـای فروختـن بـه او بگـو 
کـه بـه انتخاب خـود همسـری یکی 
از مسـلمانان را بپذیـرد. بعـد آن دو را 
بـه عقـد و ازدواج همدیگـر دربیـاور 
و مهریـه او را از حسـاب بیت‌المـال 
منظـور کن.«  شـهربانو به میان جمع 
نگاه کرد و امام حسـین)ع( را برگزید. 
او پیـش از این، امام حسـین)ع( را در 
خـواب دیـده بـود. در خـواب، پیامبر 
اکـرم)ص( بـه خانـه آن‌هـا رفـت و 
حسـین)ع(  امـام  بـرای  را  شـهربانو 
خواسـتگاری کرد. شـهربانو در خواب 
توسـط حضـرت زهـرا)س( مسـلمان 
سـپاه  توسـط  کـه  فهمیـد  و  شـد 
آمـد.  درخواهـد  اسـارت  بـه  اسلام 
فاطمـه)س(  حضـرت  همان‌طورکـه 
داد.  رخ  اتفـاق  ایـن  بـود،  فرمـوده 
شـهربانو بـا امـام حسـین)ع( ازدواج 
کـرد و حضرت زین‌العابدیـن)ع( را به 

دنیـا آورد.

عبادت های خالصانه 

عبـادت  بسـیار  سـجاد)ع(  امـام 
ایشـان  بـه  تـا حدی‌کـه  می‌کردنـد، 
امـام  می‌گفتنـد.  »زین‌العابدیـن« 
محمـد باقـر)ع( عبادت‌های ایشـان را 
چنیـن توصیـف کـرده: »هـرگاه پدرم 
مبـارک  رنـگ  می‌ایسـتاد،  نمـاز  بـه 
می‌شـد  دگرگـون  ایشـان  سـیمای 
و در پیشـگاه خداونـد حـال ایشـان 
چـون بنـدگان ذلیـل بـود و اعضـای 
می‌لرزیـد.«  خـدا  خـوف  از  بدنـش 
یکـی از فصل‌هـای کتاب هـم فقط به 
گوشـه‌ای از عبادات حضرت سجاد)ع( 
نمـاز،  هنـگام  »در  دارد:  اختصـاص 
هنگام خواندن سـوره حمـد، وقتی به 
مالـک یوم‌الدیـن می‌رسـیدند، آنقـدر 
منقلب می‌شـدند که به‌نظر می‌رسـید 
نزدیک اسـت جان مطهرشان از حصار 
تـن بـه پـرواز درآیـد.«  خوانـدن نماز 
شـب هـم فریضـه‌ای بـود کـه ایشـان 
تـرک نمی‌کرد: »شـب‌ها را بـا عبادت 
بـه روز می‌رسـانیدند و روزهـا را نیـز 
روزه می‌گرفتنـد. شـب‌ها آنقـدر نمـاز 
می‌خواندنـد کـه در پایان قـادر نبودند 
ایسـتاده حرکـت نماینـد و بـه ناچـار 
ماننـد کـودکان که قـادر بـه راه رفتن 
نیسـتند، حرکـت می‌نمودند تـا خود 

را بـه محـل اسـتراحت برسـانند.«

پرهیز از دروغگویی

امـام سـجاد)ع(، امـام باقر)ع( را از دوسـتی با پنج گروه برحذر می‌داشـت: »با آدم فاسـق دوسـت مشـو، زیرا تـو را به‌خاطر 
یـک لقمـه، یـا حتـی کمتـر از یک لقمه می‌فروشـد. بـا آدم بخیل هم دوسـتی مکـن؛ زیراکه تـو را در وقتی‌کـه به مالش 
احتیـاج پیـدا می‌کنـی، محـروم می‌کند.« گروه سـوم کـه باید از آن‌هـا پرهیز کرد، افراد دروغگو هسـتند: »بـا دروغگو نیز 
دوسـتی منمـا؛ زیراکـه دروغگو مثل سـراب اسـت، دور را برایـت نزدیک و نزدیـک را برایت دور می‌کند.« افـراد احمق هم 

جزو افرادی هسـتند که شایسـتگی دوسـتی را ندارند: »می‌خواهند به تو نفع برسـانند، اما به‌خاطر نادانی 
و حماقتشـان بـه تـو ضـرر می‌زنند.«  و گروه پنجم؛ کسـانی‌که صلـه رحم نمی‌کنند: »با کسـی‌که پیوند 
بـا خویشـاوندانش را بریـده و صلـه رحـم نمی‌کند، دوسـتی نکن، زیرا دیـدم که خداوند سـه‌بار در کتاب 
خود قرآن، او را لعنت‌شـده دانسـته اسـت.«  امام سـجاد)ع( در شب وفاتشـان وضو گرفتند، نماز خواندند 
و درحالی‌کـه ایـن جملات را بر زبان داشـتند، از دنیا رفتند: »اللهم الرحمنـی فانک کریم.«  پیکر مطهر 

زین‌العابدین)ع( در قبرسـتان بقیع دفن شـد. بیانات ایشـان در صحیفه سـجادیه ذکر شـده و در کتاب »زندگانی 
امـام سـجاد علیه‌السلام« هـم بخش‌هایـی از آن‌ها وجـود دارد: »ای مردم! نسـبت به دنیـا زهد بورزیـد و به آخرت 

توجـه و علاقـه نشـان دهیـد. آن کـس که مشـتاق و آرزومند بهشـت اسـت، شـهوت‌های دنیـا را فرامـوش می‌کند. 
کسـی‌که از آتـش جهنم می‌هراسـد، بـه هیچ‌وجه اعمال حـرام را انجـام نمی‌دهد.«

کرامات و معجزات

هریـک از ائمـه، معجزاتـی دارنـد که 
شـاید بـه گـوش مـا رسـیده باشـد و 
شـاید هـم هیچ چیـزی راجـع به آن 
ندانیـم. امام سـجاد)ع( هـم معجزات 
و کرامـات مخصـوص خود را داشـت. 
ابراهیم ادهـم، یکی از بزرگان صوفیه، 
یکـی از ایـن کرامات را بیـان می‌کند. 
او در سـفری که داشت، کودکی را در 
بیابـان دیـد و از مشـاهده‌اش تعجـب 
کـرد: با خـود گفتم: سـبحان‌الله! یک 
کـودک چطور در این بیابان دارد تنها 
می‌رود؟ برای فهمیـدن موضوع نزدیک 
او رفتـم و بـه او سلام کردم. پاسـخم را 
داد. از او پرسـیدم: » کجـا مـی‌روی؟« 
فرمـود: »بـه خانـه پـروردگارم.« گفتـم: 
»عزیـزم تـو کـه کـودک هسـتی و حج 
»ای  فرمـود:  نیسـت.«  واجـب  تـو  بـر 
شـیخ! کوچ‌کتـر از مـن هـم مرده‌اند.« 
ابراهیـم ادهـم، سـؤال‌های دیگـری هم 
دارد: عـرض کـردم: چـه توشـه‌ای بـرای 
مـن  »توشـه  فرمـود:  برداشـته‌ای؟  راه 
پرهیزکاری، وسیله سفر دو پایم و هدفم 
و مقصـودم مـولای مـن اسـت.« عـرض 
کـردم: »همراهـت غذایـی نمی‌بینـم.« 
فرمود: »ای مرد! آیا پسـندیده اسـت 
کـه تو را کسـی به خانه خـود دعوت 
کنـد و تـو با خـودت غـذا و خوردنی 
ببـری؟« عـرض کـردم: »نـه.« 
کس‌کـه  »آن  فرمـود: 
کـرده،  دعـوت  مـرا 
بـه مـن غـذا و آب 
این  هـم می‌دهـد.« 
علی‌ابـن  کـودک، 

حسـین)ع( بـود.

مهربانی با مردم

مهربانی امام سـجاد)ع( را حدی نبود؛ 
او یکـی از خدمتـکاران خاطی خود را 
که پاسـخ ایشـان را نمی‌داد، بخشید: 
یـک روز بـا اینکه حضـرت، خدمتکار 
خـود را بـرای انجـام کاری دو مرتبـه 
صـدا زد، امـا خدمتکار پاسـخ نداد. 
وقتـی بـرای بار سـوم حضـرت او را 
صـدا زدنـد، خدمتـکار آمـد. حضرت 
بـه او فرمـود: »آیـا نشـنیدی کـه تـو 
را صـدا مـی‌زدم؟« خدمتـکار عـرض 
کرد: »چرا شـنیدم.« حضـرت فرمود: 
»پـس چرا جواب نمـی‌دادی؟« عرض 
کـرد: »زیـرا مهربانـی شـما به‌حـدی 
اسـت که مطمئن بـودم آزاری به من 
نخواهیـد رسـاند.« حضـرت فرمـود: 
خداونـد را سـپاس؛ زیراکـه خدمتکار 
مـن خـود را از دسـت مـن در امـان 
می‌بینـد.  ویژگی‌های اخلاقی ایشـان 
زبانـزد بـود. از یکـی از خدمتـکاران 
ویژگی‌هـا  ایـن  دربـاره  ایشـان 
پرسـیدند، گفـت: »تـا بـه یـاد دارم، 
هـرروز کـه می‌خواسـتم برای ایشـان 
غـذا آماده کنم، روزه بودند و هرشـبی 
که می‌خواسـتم بسـتر خواب ایشـان 
را آمـاده کنم، برای عبادت خدا شـب 

بودند.« زنـده‌دار 

امامِ صبر و بردباری

حضـرت زین‌العابدیـن)ع( مـکارم اخلاقـی بسـیاری داشـت. فـرو بـردن خشـم یکـی از همیـن مـکارم بـود، تا 
حدی‌کـه وقتـی کسـی به ایشـان اهانـت می‌کرد، ایشـان در نهایـت صبر و مهربانـی با او سـخن می‌گفت. یک 
روز مـردی بـه امـام سـجاد)ع( اهانـت کـرد، امـا امـام چیزی نگفـت، درعوض بـا گروهـی از یاران به‌سـوی 
منـزل آن فـرد حرکـت کـرد. حضرت درطول مسـیر این آیه قـرآن را تلاوت می‌فرمـود: والکاظمین الغیظ 
و العافیـن عـن النـاس و الله یحـب المحسـنین. بالاخـره امـام و یارانـش به خانه مـرد رسـیدند:  وقتی که 
نـگاه حضـرت بـه او افتـاد فرمـود: ای بـرادرم! تـو نزد مـن که آمـدی حرف‌هایـی زدی، اگـر بدی‌هایی که 
گفتـی در مـن وجـود دارد، از خـدا می‌خواهـم کـه مـرا مـورد عفـو خویش قـرار دهـد و اگـر آن بدی‌ها در 
مـن وجـود نـدارد، از خـدا می‌خواهم که تـو را بیامـرزد.«  این رفتار، معمـولاً باعث شـرمندگی اهانت‌کننده 
می‌شـد:  مـرد مبهـوت و شرمسـار، میان دو دیده مبارک امام سـجاد)ع( را بوسـید و گفـت: آنچه که گفتم در 

شـخصیت الهی و برجسـته شـما وجود نـدارد و خـودم به داشـتن آن بدی‌ها سـزاوارترم.

هم به دنیا آمدنش داستانی خاص داشت و هم شهادتش. بین ولادت 
و شهادت هم زندگی پرفضیلتی را سپری کرد. امام سجاد)ع( به‌خاطر 

عبادت‌های فراوانش به »زین‌العابدین« معروف شد. او معجزات و 
کراماتی داشت و بیاناتش در »صحیفه سجادیه« گردآوری شده است. 

کتاب »زندگانی امام سجاد علیه‌السلام« به زندگی این امام بزرگوار 
می‌پردازد.

خوانش کتاب زندگانی امام سجاد علیه‌السلام

آقـــای 
عبادت‌های 
زیبــــا
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 زندگانی امام سجاد علیه‌السلام
 بازنویسی روان منتهی‌الامال
 به‌کوشش: منصور کریمیان

 تهران: اشرفی، 1379/ 56 ص
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صحیفه سجادیه چه‌جور کتابی است؟

 نوبتـی هـم کـه باشـد، نوبت معرفـی کتـاب ارزشـمند »صحیفه 
ادامـه  و  می‌گویـد  مزینانـی  حاج‌آقـا  را  ایـن  اسـت.  سـجادیه« 
می‌دهـد: »در معرفـي كتاب شـريف صحيفه سـجاديه بايد عرض 
كنـم ايـن كتاب ارزشـمند، مجموعـه‌اي از دعاهـا و مناجات‌ها 
بـا خـداي متعـال اسـت كـه مي‌توانـد در تقويـت ارتباط 
معنـوي انسـان بـا خـدا نقش زیـادی داشـته باشـد.  
ایـن کتـاب درمجمـوع داراي ۵۴ مناجـات و دعـا 
از امـام سـجاد)ع( اسـت كـه بعـد از قـرآن كريـم 
و نهج‌البلاغـه در بيـن شـیعیان از جایـگاه بـالا و 
مهمـی برخوردار اسـت. محتـوای دعاهـاي اين 
كتـاب شـريف هـم بسـیاری از معـارف دینـی 
و اعتقـادي شـيعه اسـت. موضوعاتـی مثـل 
خداشناسـی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی 
و مباحث عالم غیب، فرشـتگان، رسالت 
انبیـا، جایـگاه پیامبر و اهـل بیت)ع(، 
امامـت، فضایـل و رذایـل اخلاقـی، 
اقتصـادی،  و  اجتماعـی  مسـائل 
خداونـد  مختلـف  نعمت‌هـای 
متعـال، آداب دعـا و نمـاز، و 
اسـت  قابل‌ذكـر  و...  عبـادت 
دعـای  معروف‌تریـن  كـه 
مـکارم  دعـای  صحیفـه، 

الاخلاق اسـت.«
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بنا نیست امروز افسرده باشیم  |  پس از چندشب 
باز پژمرده باشیم  |  مگر می‌شود نور را دیده 

باشیم،|  ولی دل به خورشید نسپرده باشیم؟  |  بنا 
بود ما را سر پا ببینند  |  اگر بارها هم زمین خورده 

 باشیم |  سه شب در دل کوچه‌هامان نشستیم|
که سهمی از این سفره‌ها برده باشیم  |  محال 

است ما را از آقا بگیرند  |  محال است حتی اگر 
مرده باشیم  |  اسیرم به گیسوی بالانشینی  |  فدای 

گرفتاری این‌چنینی  |  تو شهر غریبی، مسافر نداری|  
شب پنجم ماه، زائر نداری  |  در این چندشب بال‌ها 

کربلایند  |  بمیرم برایت، مهاجر نداری  |  نبینم 
برای تو شعری نگفتند  |  مبادا بگویند شاعر نداری|

تو چهارم مسیر به‌سمت خدایی  |  تو چهارم مسیری 
که عابر نداری  |  در این‌روزها که تو تنهاترینی  | 

در این‌روزها که تو زائر نداری|
مرا زائر بی‌قرار تو کردند  |  دلم را چراغ مزار تو 

کردند  |  بنا شد اگر سائلی نان بگیرد  |  چه خوب 
است که از کریمان بگیرد  |  بنا شد اگر شاه نوکر 
بگیرد  |  چه بهتر که از نسل سلمان بگیرد  |  علی 

خواست تا که برای حسینش  |  زنی در بلندای 
ایمان بگیرد  |  تمام زمین و زمان را که می‌گشت  

|  بنا شد عروسی از ایران بگیرد  |  اسیری شهبانوی 
ما می‌ارزد  |  که این خاک بوی حسین‌جان 

بگیرد  |  تو آقاترینی و سجاد مایی  |  تو شاهی و 
فرزند داماد مایی  |  خدا باز تصویر مولا کشیده  |  

برای حسینش، علی آفریده  |  تو از بس که غرق 
حضور خدایی  |  برای عبادت تو را برگزیده  |  

 هرآنکس‌که دیده تو را صبح یا شب|
سر سفره‌های مناجات دیده  |  ترحم کن ای 

آسمان محبت  |  به این قطره‌های چکیده‌چکیده  |  
چه می‌خواهم از تو که داده نباشی  |  به‌اندازه کافی 
 از تو رسیده  |  همین‌که گدای تو هستیم کافی‌ست|  

ابوحمزه‌های تو هستیم کافی‌ست  |  بخوان تا 
ابوحمزه ایمان بگیرد  |  بخوان آدمی بوی انسان 

بگیرد  |  بخوان: ابکی، ابکی، لنفسی، لقبری...  |  دل 
مرده ما کمی جان بگیرد  |  )...و یا غافرالذّنب و یا 

قابل‌التوب  |  الهی تصدق علیّ بعفوک  |  انا لا انسی 
ایادیک عندی  |  الهی تصدق علیّ بعفوک  |  الهی و 

 ربی علیک رجائی  |  الهی تصدق علیّ بعفوک...(|
لباس مناجت را باید هرکس  |  شب پنجم ماه 

شعبان بگیرد  |  تو هستی دلیل مسلمانی ما  |  نجات 
پر و بال زندانی ما   

نی
خوا

ی 
ود

مول

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی  حدیث سلسله از یادمان نخواهد رفت
 ولایتت به‌خدا شرطی از مسلمانیست

 هزار مرتبه شکر خدا که نور تو
 چراغ زندگی مردمان ایرانیست

 کتاب رأفت و مهرت پر از حکایت‌ها
 نظیر قصه آن پیرمرد سلمانیست

 ز یاد مردم سایه‌نشین ایوانت
نرفته خاطره‌های نمازبارانت

وقتی دعا کار 
شمشیر می‌کند

کتاب صحیفه سجادیه را باز می‌کنم و 

چشمم به دعای اولش می‌افتد که درباره 

حمد و سپاسگزاری از خداست. می‌دانید 

که امروز پنجم شعبان و مصادف است با 

تولد حضرت سجاد)ع(، چهارمین پیشوای 

شیعیان جهان و خالق کتاب ارزشمند 

صحیفه سجادیه. شما دوست نوجوان 

از ابتدای تولد ضمیمه کودک و نوجوان 

»هشت« در ستون »قرار ساعت هشت« 

حتماً هرروز ترجمه و تعبیر بخش‌هایی 

از این کتاب بسیار زیبا را دیده‌اید و 

خواند‌ه‌اید. من و دوستانم، در ایامی که 

این متن‌ها را برای شما آماده می‌کردیم، 

آنقدر تحت‌تأثیر متن‌ها و آموزه‌های آن 

بودیم که ناخودآگاه در بسیاری از مسائل 

روزمره به آن رجوع می‌کنیم و آرامش 

می‌گیریم و اگر قرار باشد خلاصه‌ای از 

صحیفه سجادیه را در یک یا چند سطر 

بیان کنیم، باید بگوییم: صحیفه سجادیه 

به ما می‌آموزد چگونه با دعا می‌شود 

به مقام بلندی مثل مقام شهدا رسید و 

چگونه دعا کار شمشیر زدن در راه خدا را 

انجام می‌دهد. امام سجاد)ع( در همین 

دعا، ابتدا شروع می‌کند به شکرگزاری 

خدا و در انتها جالب است بدانید که این 

امام و نویسنده بزرگ از خداوند تشکر 

می‌کند که به‌خاطر همین شکرگزاری‌ها به 

او جایگاه شهیدان راه حق را می‌بخشد 

و شاید یک‌طوری می‌خواهد به ما 

بگوید: شکرکردن خدا اجر و پاداشش 

به‌اندازه کسانی است که در راه خدا 

کشته شده‌اند. خوب چه کسی است 

که دوست نداشته باشد تنها با خواندن 

روزی یک‌دعا به این مقام عالی برسد؟ 

منتظر چه هستید؟ صحیفه را باز کنید 

و بخوانید و البته تا زمانی‌که عربی‌‎تان 

خوب نشده، می‌توانید متن فارسی‌اش را 

بخوانید؛ چون دعا زبان دل است...

یادداشـــت
  اسماعیل فیروزی

گفت‌وگو با نوجوانی که تعزيه‌خوان است

تعزیه‌خواندم و عاشورایی شدم

فعالیت‌های کانون در شما چه تأثیری داشته است؟

احسـاس مي‌كنـم عضويـت در كانـون پـرورش فكـري و بـودن در محيطـي كـه به‌دنبـال كشـف 
اسـتعدادها و هدايـت بچه‌هـا به‌سـمت كتابخوانـي و فعاليت‌هـاي هنري و ادبي ا‌سـت، توانسـته تأثير 
زيـادي روي مـن بگـذارد. من در محيـط كتابخانه دركنار دوسـتانم ياد گرفتم كه احساسـات خودم 
را بشناسـم و آن‌ها را در قالب نوشـتن و يا كار هنري نشـان دهم. ضمن اينكه شـركت در فعاليت‌هاي 

گروهـي هـم بـه اينكه در اجتمـاع موفق‌تر باشـي، كمـك مي‌كند.

بـه زمينه‌هـاي هنـر و ادبيات اشـاره كردي. تابه‌حال بـه چه موفقيت‌هايـي در اين زمينه‌ها 
رسيده‌اي؟

در جشـنواره بین‌المللی ‌نمایشـنامه‌خوانی رضوی در بخش صداپیشـگی رتبه آوردم. 
امـا اگـر از رتبـه‌آوردن و برنده‌شـدن بگذریـم، کانون پـرورش فکـری آن‌چه که من 

آرزویـش را داشـته‌ام بـه مـن داده. عضويـت مـن در كانـون بـه مـن كمـك كـرد  تـا 
هرچیـزی را کـه بـه آن علاقـه داشـته‌ام و دارم، به‌دسـت آورم و اصلاً حسـرت چیزهای 

نداشـته را نمی‌خـورم. صـدای خوب، اخالق خوب، دوسـتان خوب، و خیلـی چیزهای دیگر. 
در موسـیقی خداونـد بـه مـن اسـتعدادی داده کـه فعال‌شـدن آن را مدیون حضـورم در کانون 

. هستم

نظرت راجع به نوجوانی چیست؟ چه رنگ‌وبويي دارد؟

نوجوانـی مثـل طناب‌بـازی می‌مانـد؛ هـم هیجـان دارد و لذت‌بخش اسـت و هم ترس 
دارد. ولـي مـن بيشـتر از بخـش هيجان‌انگيـزش لـذت مي‌بـرم. مـزه نوجوانـي هم 
مثـل انـار ملـس و شـیرین اسـت. رنـگ نوجوانی هـم قرمز اسـت و گاهی سـبز و 

زرد! گاهی 

چه‌چیزی در نوجوانی برایت زیباست؟

وقتـی مربیـان کانـون تأییـدم میک‌نند، به‌خصـوص اگر مربی‌ام آقای عسـگری باشـد که 
سـختگیر اسـت، باتشویق‌هایشـان خیلـی ذوق میک‌نم و لذت‌بخش اسـت.

برای کسب موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایت بیشتر به چه‌چیزی نیاز داری؟

فكـر مي‌كنـم دوره محـ‌كزدن و اينكه خودم را بشناسـم و بدانم در چه‌كاري اسـتعداد و به چه‌كاري 
علاقـه دارم را گذرانيـده‌ام. در حال‌حاضـر در زمینه موسـیقی باید در کلاس‌های حرفه‌ای‌تر شـرکت 

کنـم. نیـاز به آموزش بیشـتر دارم تـا کارم جدی‌تر و اصولی‌تر شـود.

اسم یک هنرمند یا نویسنده‌ای را که خیلی دوست داری بگو و به ما معرفی‌اش کن.

از بیـن نویسـنده‌ها، کارهـای داوود امیریـان را بیشـتر می‌خوانم و بیشـتر دوسـت دارم و شـعرهای قیصر 
امین‌پـور، شـعرهایی هسـتند که زمزمـه میک‌نم.

چقدر مطالعه میک‌نی؟ روزنامه هم می‌خوانی؟

مجله‌هـای هنـری و سـرگرمی را زیاد مطالعه میک‌نم. تقریبـاً هفته‌ای یک تا دو سـاعت. آخرین 
کتابـی هم که خوانـده‌ام، کتاب »گـردان قاطرچی‌ها« بود نوشـته »داوود امیریان«.

تعزیه‌خوانی را از چه‌زمانی و چگونه شروع کردی؟

پدربزرگـم تعزیه‌خـوان بـود و از همـان یک‌سـالگی مـن بـا تعزیه‌خوانـی آشـنا شـدم. 
پدربزرگـم مـرا در تعزیه‌هایـش در نقـش حضرت علی‌اصغر شـرکت می‌داد. پنج‌سـاله بودم 
کـه تعزیه‌هـای مربـوط بـه حضـرت رقیـه)س( را اجـرا میک‌ـردم و بعدهـا که نوجوان شـدم، 

نقـش حضـرت قاسـم)ع( و الان نقـش حضـرت علی‌اکبـر را اجـرا میک‌نم...
ارادت بـه ائمه معصومين عشـق من اسـت. اجـرای تعزیه‌خوانی علاقه‌ام را به این خاندان پاک بیشـتر 
میک‌نـد. امام حسـین)ع(، امام سـجاد)ع( و واقعه عاشـورا... اجرا کـردن این حوادث در تعزیه مرا شـیفته 

آزادگـي و جوانمردي اين عزيزان کرده اسـت.

درباره اجراهایت خاطره‌ای برایمان تعریف کن

سـالی کـه در جشـنواره نمایشـنامه‌خوانی رضـوی شـرکت کـردم، شـب‌ها در هتـل دوبیتـی 
می‌خوانـدم و میهمانـان هتـل می‌آمدند دنبالم که در اتاق‌هایشـان برایشـان بخوانـم. من هم 
کـه ‌كيجورهايـي حوصله نداشـتم، همین‌جوری ازبر یک‌چیـزی می‌خوانـدم و زیاد وقت 
نمی‌گذاشـتم و گاهـي حتـي بـد می‌خوانـدم تـا دسـت از سـرم بردارنـد. اما در مراسـم 
اختتامیـه به‌عنـوان بهتریـن صداپیشـه انتخاب شـدم. همـه اعتـراض میک‌ردند کـه این 
صـدای خـودش نبـوده و از صدای ضبط‌شـده اسـتفاده كرده اسـت. آنجا مجبور شـدم برای 
اینکـه نشـان بدهـم صدای واقعـی خودم چگونه اسـت، روی سـن بروم و در حضـور همه یک 

آواز جانانـه بخوانم)خـودش هـم از يـادآوري خاطره‌اش خنـده‌اش مي‌گيرد(

درباره تعزیه‌خوانی برایمان توضیح بده

تعزیه‌خوانـی یـک هنـر اصیل و قدیمی و بکر و تأثیرگذار اسـت که باید احیا شـود تا هنرمنـدان نوجوان 
و جـوان بتواننـد در این هنر خودشـان را نشـان بدهند. تعزيه‌خوانـي تلفيقي از چند هنر اسـت و مي‌تواند 

راهـي باشـد براي آشـنا كـردن كودكان و نوجوانان با رشـادت‌ها و شـجاعت‌هاي ائمه و بـزرگان دين.

»فرامرز ایزی« هفت‌سال است که عضو کانون پرورش فكري شماره2 سبزوار است و تا یک‌سال پیش، تقریباً 
هرروز به کتابخانه می‌آمد، ولی حالا کمی مشغله‌هایش زیادتر شده، اما بازهم هفته‌ای یک‌بار را حتماً سری به کتابخانه 

کانون می‌زند.

سه شنبه
12 اردیبهشت
 1396 

پنجم شعبان  1438
دوم می 2017

شماره 
366

»فرامرز ایزی« هفت‌سال است که عضو کانون پرورش فكري شماره2 سبزوار است و تا یک‌سال پیش، تقریباً هرروز به کتابخانه می‌آمد، ولی حالا کمی مشغله‌هایش زیادتر شده، اما 
بازهم هفته‌ای یک‌بار را حتماً سری به کتابخانه کانون می‌زند.


